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 مقدمه
  

در ميان جمع، در خانواده و . وقتي خودم را شناختم، نگاهم به او بود از
ارمغاني از آرامش بود، او كه . كسي بود كه مثل هيچ كس نبود. در تنهايي

و چه تلخ بود تجربه . ام هميشه پاسخي داشت نشدني براي تمام چراهاي تمام
آباد آن شب سرد زمستان كه در انتظار رسيدن پيكرش در فرودگاه مهر

ديگر نيست تا چراهاي خواستم قبول كنم كه او  نمي. مبهوت ايستاده بوديم
  .پدربزرگ همه را غافلگير كرده بود و براي هميشه رفته بود. مرا پاسخي دهد

شد و من  از خداحافظي، فقط دو شب سپري مي. انگار همين ديروز بود
ار باشد و ما هميشه ممكن است آخرين ب. ندانسته بودم كه آخرين بار است

اينك ده زمستان از رفتن . دانيم مثل خيلي چيزهاي ديگر كه نمي. دانيم نمي
شتابي قرار  سرزمين ما و آدميان آن، در معرض تغييرات پر. او گذشته است

هاي ماندگارش هنوز  اند و من در اين ميان او را در باورها و انديشه گرفته
  .بينم زنده مي
  زني از ما اثري نيستبرهم  تا چشم به    ه در آفاقگيتي اثري زانك بگذار به

  
بايد چيزي را روي كاغذ آورم،  كردم ها احساس مي در طول اين سال

نگري در فراز و نشيب  چيزي كه به مرور از مطالعه تاريخ معاصر و ژرف
زندگي پدربزرگ دريافت كرده بودم و اين همه را به نيت رساندن آن به 

ي  زده كشتي طوفان آيد تا سكان نفس مي كه تازه ليمخاطب جوان كشورم، نس
  .ديدم كشور را به دست گيرد، لازم مي

در كوران امواج رنگارنگ . جوان امروز، انسان عصر جهاني شدن است
قرار گرفته و انواع متضاد و ... ماهواره، اينترنت و: هاي ارتباط جمعي رسانه

  .انديشد ها مي بيند و به آن را مي »ها زيستن«متقابل 
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جواني كه خود بايد راه جويد، داوري كند و برگزيند و انتخاب درست، 
  .بيش از هر چيز ديگر، مستلزم آگاهي است و شناخت

  
هاي نسل گذشته،  در اين ميان، بازرگان تبلوري است اصيل، از ارزش

هاي اجتماعي  ها در جنبش ترين انگيزه ترين و انساني نمادي است از لطيف
  .خير در تاريخ ايراننيم قرن ا

رنج و درد سرزمين خود را نشناسد و نداند  ، اگر تاريخ پرجوان ايراني
اند، با كدام هويت، داستان فردا و فرداهاي ايران  گذشتگان او چه كساني بوده

  را رقم خواهد زد؟
  

در جريان  ،1332مهندس بازرگان، پس از كودتاي بيست و هشتم مرداد 
: در پاسخ به دكتر سياسي كه به او گفته بودسرسيوم، اعتراض به قرارداد كن

دانستيد، اين چه كاري بود كه كرديد؟ اين نامه و  شما كه اوضاع را مي«
  :پاسخ داده بود »اي داشت؟ اعتراض چه فايده

كنسرسيوم دانستم كه نتيجه عملي ندارد و جلوي قرارداد  بله، خوب مي«
كه بعدها كه پسرم بزرگ  تنها براي آناما اين كار را كردم . را نخواهد گرفت

هاي بعد ايران نيز وقتي  نسل. غيرتي بود حميت و بي شد، نگويد پدرم مرد بي
كنند، مأيوس از خون و نژاد خود نباشند و نگويند  به تاريخ گذشته نگاه مي

نهضت عظيمي چون ملي كردن نفت در اين مملكت به پا شد، بعد كودتايي 
تمام آن اقدامات و افتخارات را به باد داد، ولي صدا از و اوضاعي پيش آمد و 

دانم ده سال  ما اين كار را كرديم تا در آن روزگار كه نمي. هيچ كس درنيامد
ديگر، صد سال ديگر يا چه وقت خواهد بود، ايراني اميد و اعتمادي به خود 

  .»داشته باشد و شايد حركتي كند
  :انگيزه من نيز از تأليف اين كتاب چنين است

  كه ضيايي دارد بايد افروخت چراغي       هيزم سوخته شمع ره منزل نشود
  

از دانشگاه تهران، خيابان . ريزان آورم، پاييز بود و برگ هنوز به ياد مي
تا رسيدم  ببينم را او خواستم مي .دويدم مي باد سرعت به حافظ انقلاب را تا پل
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اش در خيابان غزالي، پشت ميزش نشسته بود و مثل هميشه مشغول  هبه خان
  .ها سئوال كرد از دانشكده، استادها و درس. نشستم و صحبت كرديم. كار

گفت هر چقدر . هايش را به امانت بگيرم خواستم تعدادي از كتاب
در اتاق كناري چند جعبه و كارتُن . كردم باور نمي. خواهم بردارم و ببرم مي
فقط «: گفت »اين همه مال من؟«: ها؛ پرسيدم گفت بچينم داخل كارتُن. بود

بري بردار، اگر لازم شد مراجعه كنم، بدانم  هايي كه مي يك صورتي از كتاب
   !به همين سادگي .»پيش توست

  .پاييد، در خور دل بستن نبود چه دير نمي آن
بالاي سرم . گذاشتم ها را داخل كارتُن مي روي زمين نشسته بودم و كتاب

 خواني، تا به حال مطلبي هم از خودت چاپ اين همه كه مي«: آمد و پرسيد
. »ام كه بتوانم چاپ كنم كامل انجام نداده كار حال يك تا به«: گفتم. »اي؟ كرده

اگر منتظر يك كار كامل هستي، بدان كه هيچ «: من انداخت و گفت نگاهي به
  .»!وقت كاري نخواهي كرد

  

 -كه به لواسان منتقل شده بود -، آخرين بار بود به منزلش1373آذر ماه 
همه در اتاق كوچكي كه . آلود و باراني شب بود و همه جا خيس و گل. رفتيم

ي  خواستم براي گواهينامه مي. هم هال بود و هم پذيرايي، نشسته بوديم
ت، اگر امكان دارد، اينجا كه خلوت اس«: پدرم گفتم به. رانندگي امتحان بدهم

وقتي به خانه برگشتيم، پدربزرگ . »با هم برويم با پيكان شما تمرين كنيم
اش، كه  در را به رويمان گشود و با آن صداي گرم و اميدبخش هميشگي

  .»!تو عجب همتي داري«: هرگز از خاطرم نخواهد رفت، به من گفت
  

 »كار ناكامل« همان انجام كتاب، همت بود كه نگارش اين  شايد قسمت اين
  ...به قدر بضاعت اندك من و نه سزاوار او. باشد

  1383 - اسدي نازنين بني
  





  
  
  
  
  

  توضيح و تشكر
  

اين كتاب، اثري است مستند از تاريخ ايران كه با لحني داستاني روايت 
شاه قاجار آغاز شده و  هاي سلطنت ناصرالدين زمان روايت، از سال. شده است

محور مطالب، زندگي  .ادامه دارد 1330تا ملي شدن صنعت نفت در سال 
مهندس مهدي بازرگان است و در پرتو آن به اوضاع و احوال اجتماعي و 

  .رويدادهاي تاريخي دوران ذكر شده، خواهيم پرداخت
  

دليل مستند  به سو، يك از .بدهم توضيحي عزيز خوانندگان  در اينجا بايد به
ارايه   خود را ناگزير به ده،پيرامون مطالب آورده ش بخش داستان، در هربودن 

ي سند در داخل  ي نگارش داستاني، ارايه از سوي ديگر شيوه. ام سند دانسته
تابيد و منجر به گسسته شدن انسجام و پيوستگي مطالب  متن را برنمي

به همين دليل در داخل متن، هر كجا كه از منبعي استفاده . گرديد مي
ي مأخد كه در آخر هر  يكي شماره. ام ام به ذكر دو شماره اكتفا كرده كرده

به ترتيب حروف الفبا، شماره خورده است و ديگر فصل به صورت كتابنامه 
ي صفحه يا صفحاتي از مأخذ كه به آن استناد شده  در صورت امكان شماره

ي  ، صفحه2ي  اين معناست كه در اينجا به مأخذ شماره به) 7:  2(مثلاً . است
  .استناد شده است 7

را در حين   كه آگاهي به آن... خي توضيحات پيرامون اشخاص، وقايع وبر
اما در . ام دانستم در داخل متن آورده ي متن، براي خواننده لازم مي مطالعه

اي وارد نيايد، توضيح مربوطه را به  كه به پيوستگي متن لطمه اينجا براي اين
را با  اين معنا كه آنبه . ام صفحه آوردهصورت پانويس تركيبي، در زير همان 

ي كوچكي در متن مشخص كرده سپس زير صفحه با ترسيم خطي،  شماره
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اي كه به آن واژه، واقعه يا مطلب خورده،  توضيح را از متن جدا كرده، شماره
سپس منبعي كه . ام در ذيل متن آورده و به دنبال آن توضيح لازم را داده

ي سند بيش از  براي استناد و ارايه كه با اين. ام توضيح از آن اخذ شده آورده
طور  ام به كه توانسته سي روش وجود دارد، اين روش را ارجح دانسته، تا جايي

  .ايرادهاي پيش گفته دچار نشود ا اثر بهتام  يكسان در طول متن رعايت كرده
  

در پايان، از تمام كساني كه در نگارش اين كتاب همكاري كردند تشكر 
  :كنم مي

انم، خانم فرشته بازرگان و پدر عزيزم آقاي دكتر محمدحسين مادر مهرب
  .كار تمام مراحل انجام گيري مستمرشان در خاطر پشتيباني و پي اسدي به بني

 ي خاطر استفاده االله علامه يحيي نوري به پدر شوهر دانشمندم، آقاي آيت
 ي ايشان بردم و همسر عزيزم آقاي مهندس سعيد فراواني كه از كتابخانه
  .شان در طي نگارش كتاب نوري، به خاطر بردباري

ي پدربزرگم  عموي بزرگوارمان، آقاي مصطفي بازرگان تنها برادر بازمانده
با ايشان، بيش از هر شخص ديگري، محتواي مطالب اين كتاب  تكه مصاحب

  .را فراهم كرد
دايي بزرگوارم، آقاي دكتر محمدنويد بازرگان كه در بازخواني متن مرا 

  .ري كردنديا
س اسدي، خانم مهند دكتر اميرعلي بنيو برادر و خواهران عزيزم، آقاي 

  . شان خاطر همدلي و همراهي اسدي به اسمين بنيياسدي و خانم  نرگس بني
  .كار ي اوليه آرايي صفحه و چيني حروف براي منتشري علي آقاي همچنين

  اسدي نازنين بني
  1383آذرماه 

 


